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 گوتلوب فرگه در باب معنادگاهيدبررسي

*مهدي عبداللهي

 چكيده

و پدر فلسف فرگه بنيان  زبـان بـاة معاصر، براي تبيين رابطةگذار منطق نمادين

و محكـي خـارجي معتقد است اقعيت خارجي،و كه علاوه بر مفهـوم ذهنـي

 حكايـتةالفاظ، امر سومي نيز متناظر با واژگان وجود دارد كـه بيـانگر نحـو 

را،الفاظ از محكيات خارجي است معنـا بـرخلاف. نامـد مي معنا كه وي آن

و خـارجي اسـت كـهو مفهوم كه امري ذهني  شخصي است، واقعيتي عينـي

ميةهم و بـدين ترتيـب معرفـت مـشترك افراد توانند از آن برخوردار شوند

مي ميان انسان .شود ها حاصل

افزون بـر تهافـت در كـلام. ديدگاه فرگه از جهات مختلف محل تأمل است

فرگه در عيني يا خيالي دانستن معنا، استدلال وي از اثبـات عينيـت خـارجي 

 
و انديشة اسلامي* .عضو هيئت علمي گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ

ت11/3/89: دريافتتاريخ 20/6/89: ييدأ تاريخ
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و در معنا ناتوان بوده، بالاتر از آن اصل مد عاي خارجيت معنا نادرست اسـت

گري را كـه شناسي نهايت بر فرض قبول ديدگاه وي، او نتوانسته مشكل روان 

.به دنبال حل آن بود، از سر راه معرفت بشري بردارد

زبـان، فرگـه، گري، شناسي روان زبان،، فلسفة تحليلية فلسف:واژگان كليدي

.هماني معنا، اسم خاص، قضاياي اين

 مقدمه

و يكم، انديشة سدة ينك كه در طليعا هاي معاصـر اسـت، زمين آبستن فلسفه مغربة بيست

باشـد، نهـضت يكي از مكاتب فلسفي پرنفوذ كه رهيافت غالب كشورهاي انگليسي زبان مي 

و آسان براي نيل هر چه دقيق. تحليلي استة فلسف  تحليلـي،ةفلاسـف تر به عمـق انديـشة تر

نمايـد، از ايـن رو، بايـد بـه سـراغ فلسفي ضـروري مـية نحل عطف توجه به بنيادهاي اين

 تحليلية رفت كه او نه تنها آغازگر فلسف، آلماني قرن نوزدهمة متفكر پرآواز،گوتلوب فرگه 

اوة ژان لاكوســت، فلــسف؛ بلكــه بــه گفتــةاســت يعنــي كتــاب[ معاصــر بــا كتــاب منطقــي

و آغاز مي ] نگاشت مفهوم مي«شود ةپندارند كه فرگه، دكـارتِ فلـسف در شرايط فعلي بعضي

و همـه چيـز دوبـاره از او و او فيلسوفي است كه در آغاز يك عصر قرار دارد معاصر است

)27ـ8: 1375(».است آغاز شده

فرگه، تأثيري ژرف بر فيلسوفان تحليلي متأخر خود همچون راسل، ويتگنـشتاين، ادوارد

و كارنپ   ايـن»فلسفيـ منطقيةرسال«ةشتاين در مقدم از باب نمونه، ويتگن. است داشتهمور

مى«:گشايدميگونه لب به اعتراف هـاى بسيارى از انديشهةكنم كه در انگيز تنها بدين اشاره

از سوي ديگـر، او بـا نقـد آنچـه آن را ) 29 :1995(».هستم... خود مديون آثار عظيم فرگه

مي شناسي روان در گري و بـدين ترتيـب، فلـسفه ناميد، هوسرل را به بازنگري اش واداشـت

.)1-10: 1371موحد،( نقش مهمي در تأسيس روش پديدارشناسانه ايفا كرد

وةامـروزه تمايـل شـديدي ميـان فلاسـف«شود كه چـرا بدين ترتيب روشن مي  بريتانيـا

 ,Dummett)».هاي او در باب منطـق فلـسفي وجـود دارد ايالات متحده نسبت به انديشه

(1967: V. 3:225 

و فلـسفةو اما در ميان مباحث متعددي كه فرگه در حوز  رياضـي مطـرحة منطق فلسفي

 هـانسةاي برخـوردار اسـت؛ بـه گفتـ وي در باب معنا، از جايگاه ويژهةنموده است، نظري
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ةاست، با كشف تنـاقض راسـل، فلـسف آثار منطقي او، در منطق معاصر جذب شده«اسلوگا،

هم.است رياضي او در هم ريخته و برجسته بـاقي مـي آنچه مانـد، منطـق فلـسفي چنان بارز

و محكـي در مركـز آن قـرار داردةاوست كه نظري  ، يادداشـت 267: 1367فرگـه،(». معنـي

و جالبةاز لحاظ فلسف«و) مترجم  فرگـهةتـرين نظريـ تحليلي معاصر، اين نظريه بارزترين

)همان(».است

ازكهت خارجي معتقد شده زبان با واقعيةفرگه براي تبيين رابط  علاوه بـر مفهـومي كـه

و مدلولي كه الفـاظ در خـارج دارنـد، امـر و نيز محكي واژگان زباني در ذهن وجود دارد،

 حكايـت الفـاظ از محكيـاتةگـر نحـو سومي نيز متناظر با اين واژگان وجود دارد كه بيـان 

شخـصيـ وم كه امري ذهني داند كه به خلاف مفه مي معناخارجي است، او اين امر سوم را

و خارجي است كه هم  ميةاست، واقعيتي عيني او معتقـد. توانند در آن سـهيم شـوند افراد

و جملات نيـز)ها واژه به تعبير خودش مفهوم( است كه علاوه بر اسامي خاص، اسامي عام 

.باشند داراي معنا مي

و محكي را نخست در مقالموجود او تمايز و مفهومتا«ةميان معنا  Function and)»بع

Concept) و پس از آن و محكيةدربار«ة در مقال1891 در سال مطرح نمود  On)» معنا

Sense and Reference) و درصـدد پاسـخ بـه  آن را بسط داد، بـراي آن اسـتدلال نمـود

.(Kenny, 1995: 126) اعتراضات احتمالي برآمد

درةاين نوشته بر آن است كه نظري و نميةبار فرگه توان به وجـود امـر معنا، ناتمام است

و محكيات خارجي قائل شد، زيرا استدلال فرگه براي  چهارمي در كنار الفاظ، مفاهيم ذهني

 ديدگاه وي گرفتاري همان مشكلي است كه وي را همچنيناثبات وجود معنا، ناتمام است، 

.است به چنين نظري سوق داده

 معناة اصلي فرگه در نظريئلةمس

) Equality(»همـاني مـشكل قـضاياي ايـن« وي در باب معنـا،ة اصلي فرگه در نظري مسئلة

حلـي را بـراي راه،)Begriffsschrift(» نگاشت مفهوم«است كه او ابتدا در كتاب معروفش 

و)Sinn بـه آلمـاني Sense( معناةدربار«ةدر مقال كند، ولي مدتي بعد، اين مشكل ارائه مي 

را از آن راه»)Bedeutung به آلماني Meaning(محكي حل عدول نموده، ديدگاه ديگـري

ي خـارجي خاص وي در باب معناست؛ به اعتقاد وي، معنا امـرةگزيند كه همان نظري برمي
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هماست كه غير از محكي لفظ بوده مي انسانةو .توانند در آن سهيم شوند ها

ن  معناي خود منتقل شد، اين بـود كـهةظريو اما مشكلي كه او از رهگذر پاسخ به آن، به

 هماني چيست؟ طرفين نسبت در قضاياي اين

همـاني دو اسـم هماني، قضايايي است كه در آنها حكم به ايـن مراد فرگه از قضاياي اين

كـه اسـت اسم خاص، يعني واژه، علامت يا عبـارتيو است شده) Proper Name( خاص

وةدربـار«ةوي در مقالـ. طو، شاگرد افلاطون كند، مثل ارس بر شيء معيني دلالت مي   مفهـوم

مي«: گويدمي» شيء  ,1977)».نامم من هر چيزي را كه علامت يك شيء باشد، اسم خاص

A: 47) 

كه،»ب=الف«هماني مثل هاي اين در گزاره ب اسـت« مقصود اين است يـا» الف، همان

ب يكي است« و و رابط»الف هة، و .)Ibid: 175( وهويـت اسـت بين طرفين، تطابق كامل

و شـيء«ةهماني بايـد بـه مقالـ تر شدن مقصود فرگه از قضاياي اين براي روشن او » مفهـوم

:، دو گونه كاربرد دارد»است«ةدهد كه واژ مراجعه نماييم، وي در اين مقاله توضيح مي

ميبه» است«ة گاهي واژ)الف و صرف يك علامت لفظي صورت فعل ربطي به كار رود

 گزين نمود، مثل قـضية توان آن را با الفاظ ديگري جاي اي حمل است، به همين سبب، مي بر

مي».علي خندان است«يا».برگ سبز است« مي«: توان به جاي آن گفت كه ».خندد علي

فرگه معتقد است كه مفاد چنين قضايايي، اندراج يك شيء، تحـت يـك مفهـوم اسـت،

اي»برگ سبز است«ةمثلاً مفاد قضي  ، تحت مفهـوم محمـول»برگ«ن است كه موضوع يعني،

و لفظ» سبز«يعني و علامت حمل در قضيه است نشان» است«مندرج است، .گر محمول

و هماننـد علامـت هماني به كار مـي براي بيان اين» است«گاهي واژة)ب مـساوي«رود

مي» است با  د اول، ديگـر كند، كه در اين صورت، برخلاف كـاربر در معادلات رياضي عمل

گـاهي،ة صـبح سـتار«مثل قضيةي از محمول است،ئعلامت حمل نيست، بلكه خودش جز

مي» زهره«و» گاهي صبح ستارة«زهره است، كه  . باشـند هر دو اسم خاص براي شيئي واحد

.است» غير از زهره نيست«نيست، بلكه» زهره«شود، آنچه در اينجا محمول واقع مي

و معتقـد اسـت كـهةي كه فرگه از مفاد قضي با توجه به تحليل خاص مفـاد حمليـه دارد،

 دومة حمليه، اندراج موضوع تحت مفهوم محمول است، قـضايايي كـه از سـنخ دسـت قضية

 حمليه نخواهند بود، زيرا در اين قضايا دو اسم خاص داريم كه هر دو بر قضيةباشند، ديگر

د كنند، بنابراين نمي يك شيء دلالت مي وم را محمول قضيه دانست، زيرا محمـول توان اسم
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ز ديگر علامـتني» است«ةحال وقتي اسم دوم، محمول نبود، واژ. بايد يك مفهوم كلي باشد

فرگه چنين قـضايايي را كـه دو طـرف آنهـا اسـم.ي از محمول است حمل نبوده، بلكه جزئ

مي خاص باشد، قضاياي اين .)Ibid: 43-4( نامد هماني

هماني يا اتحادي، دو طرف نـسبت گه اين است كه در قضاياي اين حال سؤال اساسي فر

و محمول ايـن قـضايا كـه بـا اين و اتحاد چيست؟ به تعبير منطق ارسطويي، موضوع هماني

 يكديگر متحدند، چيست؟

:او معتقد است كه دو احتمال وجود دارد

 كـه آن دو، برقـرار اسـت»ب«و» الـف«هماني ميان خود دو لفظ اول اينكه، نسبت اين

و نشانه يك چيز مي .باشند علامت

م واقـع همـان امـور حكي اين دو لفظ برقـرار اسـت كـه در دوم اينكه، نسبت اتحاد بين

مي خارجي و علامت آنها .)B: 56 ,1977( باشند اند كه الفاظ، نشانه

»نگاشت مفهوم«ديدگاه فرگه در كتاب

تيار نموده، معتقد است كـه مفـاد عبـارت، احتمال اول را اخ»نگاشت مفهوم«فرگه در كتاب

در بـر يـك چيـز دلالـت مـي»ب«و» الف«، اين است كه دو لفظ»ب=الف« و واقـع كننـد،

و علامت . آنها ها هستند، نه محكي موضوع بحث در قضيه، خود اين اسامي

:كتاب به نحو زير استاين استدلال فرگه در

هايي بدانيم كه اسـامي را نسبت بين محكيهماني، نسبت اين»ب=الف«ةاگر در گزار.1

 تفـاوتي بـا گـزارة»ب=الـف« دلالت دارند، در ايـن صـورت، گـزارة بر آنها»ب«و» الف«

يكـي»ب«بـا محكـي» الـف«نخواهد داشت، چرا كه روشن است كه محكـي» الف=الف«

بـ نيز بيان»ب=الف«ةپس در اين صورت گزار. است ا گر نسبتي خواهد بود كه يـك شـيء

.خواهد بود» الف=الف«، يعني همان قضيةخودش دارد

: شرطي باطل است، زيراةتالي قضي.2

:دو تفاوت عمده دارد»ب=الف«ةبه لحاظ ارزش معرفتي با گزار» الف=الف«ةگزار

تحليلي بوده، متضمن معرفت جديدي نيست، بـه خـلاف» الف=الف«ةيكي اينكه، گزار

باشند كه تركيبي بوده، موجـب گـسترش معرفـت مـامي»ب=الف«هايي كه به شكل گزاره

از».خورشيد طالع در هر روز، همـان خورشـيد سـابق اسـت«ةگردند، مثلاً قضي مي ، يكـي



25

عنا
بم

ربا
هد
رگ
بف

تلو
گو
گاه
ديد

سي
برر

.مفيدترين اكتشافات علم نجوم است

 بـهيهـاي، در حالي كه گزاره»به نحو پيشيني معتبر است«،»الف=الف«ةدوم اينكه، گزار

ب»ب=الف«شكل  حتـي امـروزه نيـز؛ مـثلاً تـوان اثبـات نمـوده نحو پيشيني نمي را هميشه

.دار، همواره امري بديهي نيست تشخيص مجدد يك سياره يا ستاره دنباله

 نتيجه

پس احتمال دوم از دو احتمال گذشـته باطـل اسـت، از ايـن رو بايـد بگـوييم كـه نـسبت

و مقصو اين ، اين»ب=الف«د از عبارت هماني بين خود دو لفظ برقرار است، نه محكي آنها،

مي»ب«و» الف«است كه دو اسم خاص و با اين عبارت، نـسبت بر يك چيز دلالت نمايند

به بين اين دو علامت بيان مي   پيوندي است كه هـر واسطة شود، كه خود اين نسبت، درواقع

.)Ibid( مت حاكي، با آن محكي واحد دارنديك از اين دو علا

و محكيرةدربا«ةديدگاه فرگه در مقال » معنا

همـاني گزيند، او معتقد است كه اين برميرا فرگه در اين مقاله، رأيي خلاف ديدگاه سابقش

و محكي آنهاست ناظر به امر سومي است كه غير  واقع فرگه در اين مقالـه،در. از خود الفاظ

ي طـرفين هماني، نـاظر بـه محكـ بر آن است كه استدلال سابقش در نفي اينكه قضاياي اين 

هستند، بر صواب است، ولي از اثبات اينكه اين قضايا ناظر بـه خـود الفـاظ باشـند، قاصـر

 داير بين دو امر نيست كه بـا نفـي يكـي، ديگـري ئلةاست، زيرا برخلاف آنچه گذشت، مس 

.خود به خود اثبات شود، بلكه پاي امر سومي نيز در ميان است

:بدين نحو بيان نمودتوان استدلال وي در اين مقاله را مي

 بيان گرديد، روشن گرديد كه مـراد از»نگاشت مفهوم«براساس استدلالي كه در كتاب.1

بـر امـر واحـدي»ب«و» الـف«هـاي، آن است كه نشانه»ب=الف«هماني مثل قضاياي اين

مي كنند، يعني اين جمله، از نسبت بين خود نشانه دلالت مي .دهد ها خبر

ت.2 و اسـم امـر روشن است كه نها تا وقتي اين نسبت برقرار است كـه آن دو، علامـت

د به بيان ديگر، پيوندي كه هر يك از آن دو علامت، بـا محكـي واحـد خـو. واحدي باشند 

همـاني ميـان ايـن دو علامـت معلـول نسبت ميان آن دو علامت اسـت؛ ايـن دارند، واسطة

و اي است كه هر يك از آن دو با محكي خود دارند رابطه ، يعني چون هر دوي آنها علامت
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مي اسم امر واحدي مي .هماني بين آنها برقرار نمود توان نسبت اين باشند، لذا

به.3 نمايـد، بـه عنوان علامت يـك شـيء اسـتفاده مـي از سوي ديگر، آنچه انسان از آن

و او مي  و قرارداد خود اوست؛ علا اختيار مـت تواند هر چه را كه خواسـت، ايجـاد نمـوده،

و  و جعل علامت براي يك شيء، به اختيار واضع است، شيئي قرارش دهد، يعني امر وضع

و بدون هرگونه محدوديتي هر امري را كه خواست علامت امـري ديگـر او مي  تواند آزادانه

.قرار دهد

، اتحـاد امـوري»ب=الف«هماني مثل نتيجه اين سه مقدمه، آن است كه مفاد قضاياي اين

دلنانسااست كه و ايـن. است خواه خودش آنها را علامت امور خارجي قرار داده به اختيار

باشـند، ولـي در بـاب هـا مـي اند كه تابع محـض قـرارداد انـسان قضايا صرفاً ناظر به اموري 

و محكيات نفس   بنابراين، ايـن قـضايا؛كنند الامري آن امور هيچ مطلبي را بيان نمي واقعيات

و عالم واقع نيستندة دربارمتضمن هيچ معرفت جديدي . مدلول الفاظ

 اسـت،»نگاشـت مفهوم« ديدگاه سابق فرگه در كتابةنتيجه اين سه مقدمه درواقع، لازم

و فرگه با اين بيانات درصدد بيان اين نكته است كه اگـر ديـدگاه سـابق وي صـحيح باشـد

و، ميان خود الفاظ برقرار باشد، از مذكورهماني در قضاياي نسبت اين   آنجا كـه امـر جعـل

و نشان وضع الفاظ به و اختيـاري اسـت،ةعنوان علامت  محكيات خارجي، امري دلبخـواهي

گونه معرفتي در باب عـالم واقـع نخواهنـد هماني متضمن هيچ در اين صورت، قضاياي اين

.بود

هماني در بسياري از مـوارد، بيـان ولي روشن است كه مقصود ما از ابراز قضاياي اين.4

و علامـات اسـتةدانشي جديد دربار  و مداليل خارجي اين الفـاظ گـزارة؛ مـثلاً عالم واقع

.متضمن معرفتي جديد در باب عالم واقع است». صبح استة شب، همان ستارستارة«

مييكه فرگه تا بدين جا در قالب قياسمحصول آن كه استثنايي با رفع تالي استدلال :كند

ـي ايناگر دو طرف نسبت در قضايا ــ كه علامت يا اسم چيزي هستند هماني، دو لفظ

 آن چيز افاده نخواهند كـرد، در حـالي كـهةباشند، اين قضايا هيچ معرفت جديدي را دربار

 عـالم واقـع از موارد، بيان دانشي جديد دربارة كارگيري اين قضايا، در بسياري مقصود از به

.است

ا .لفاظ نيستندپس طرفين نسبت در اين قضايا، خود

و روشن ساخت كه نـسبت حال كه فرگه با اين استدلال ديدگاه سابق خود را رد نمود،
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و علامت برقرار نيست، بايد ديد كه اين نسبت ميان كـدام دو شـيء اين هماني ميان دو لفظ

 وجود دارد؟

»ب«بـا علامـت» الـف«، تفاوت علامـت»ب=الف«ةطور كه گذشت اگر در گزار همان

د نمايند، مـثلاً اختلافـشانر اين باشد كه آنها دو شيءاند كه دلالت بر شيء واحدي مي تنها

و در نحو  ند، در ايـن صـورت دلالت بر آن شيء تفاوتي نداشته باشةتنها به شكلشان است،

و» الـف=الف«ة، با ارزش معرفتي قضي»ب=الف«ارزش معرفتي قضية  يكـي خواهـد بـود،

 عـالم واقـعةتحليلي بوده، معرفت جديدي دربار» الف=الف«، نيز همچون»ب=الف«ةگزار

.به دست نخواهد داد

با»ب=الف«ارزش معرفتي.5 خو» الف=الف«تنها در صورتي اهـد داشـت كـه تفـاوت

تفـاوت«. دلالتشان بر محكي خود، با يكديگر تفاوت داشـته باشـند، در نحوة»ب«و» الف«

مي فقط در]هاي معرفتي اين دو جمله ارزش[ هـاي آيد كه تفاوت بـين نـشانه صورتي پديد

و»ب«،»الـف«عنوان مثال، اگربه» نمايش شيء معرفي شده باشدةمتناظر با تفاوت در نحو 

روي آنهـا وصـلههـاي روبـ هاي يك مثلث را به وسـط ضـلع سه خط باشند كه رأس»ج«

يك خواه»ج«و»ب« تقاطع، همان نقطة»ب«و» الف«ة تقاطع كنند، نقط مي د بود؛ پس براي

و اين نام»ج«و»ب« تقاطعة، نقط»ب«و»الف« تقاطعةنقط: نقطه، دو نام مختلف داريم ها؛

. نمايش اشاره دارند، از اين رو، اين گزاره حاوي يك دانش واقعي استةنيز بر نحو

» الـف= الـف«ارزش معرفتي غيـر از گـزاره»ب= الف«ة آنكه، براي اينكه گزار نتيجه

كهد . در نحوه دلالت بر محكي بـا يكـديگر متفاوتنـد»ب«و» الف«اشته باشد، بايد بگوييم

مي«پس و ، شيء»توان آن را محكي نشانه ناميد علاوه بر چيزي كه نشانه بر آن دلالت دارد،

راةسومي وجود دارد كه نحو  نامـد مـي معنـا نمايش نشانه در آن نهفته است، كه فرگـه آن

)Ibid: 56-7(.ب«تا در مثال پيشين، محكي عبار و ب نقطـة«و» نقطة تقاطع الف  تقـاطع

ج همـان» شـبةسـتار«طور كه محكـي يكي است، اما معناي آن دو، يكي نيست، همان»و

كـه، در قـضايايآن است، ولي معنايشان متفاوت است؛ بنابراين نتيجـه»حصبةستار«محكي 

خا هماني كه حكم به اين اين و هوهويـت، نـه شود، نسبت اينص مي هماني اسماي همـاني

 ـ و الفاظ برقرار است را ميان خود آن اسما چرا كه فرگه با استدلالي كه آورد، اين احتمـال

ـ ـرد نمود و نـسبتو نه ميان محكي آن الفاظ چرا كه محكي اين الفاظ امر واحدي است

ازـ بلكه اين نسبت ميان معقول است ميان شيء با خودش غير   دو معنايي است كه هر يك
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.كنند اين الفاظ بر آنها دلالت مي

و محكيرابطة  اسم خاص، معنا

و محكي آن، ارتباطي اسـت از ايـن نـوع كـه معنـاي« ارتباط معمول ميان نشانه، معناي آن،

و محكي معيني با يك معنا تنـاظر دارد   محكـي،)Ibid: 58(»معيني با يك نشانه تناظر دارد

دهيم، تصور مربـوط ص، خود آن شيء خارجي است كه با اسم خاص نشان مي هر اسم خا

و در عينـ به آن، امري ذهني   فردي است، اما معنا، امري بين اين دو است كه ذهني نيست،

.)Ibid: 60(حال خود شيء هم نيست

و محكي آن را در قالب مثالفرگه رابطة ميبهي اسم خاص، معنا :كند خوبي بيان

ميكسي با تلسكوقتي  خود ماه مورد مشاهده اسـت، امـا بيند، محكي به منزلة وپ ماه را

 يكي، تصويري واقعي كه بر عدسي داخل تلسكوپ:در اين مشاهده، دو واسطه وجود دارد

و ديگري تصويري است كه در شبكي مي فرگـه، معنـا را بـه. چشم بيننده افتاده اسـتةافتد

ر  و تصور يا تجربه تـصوير. كنـدا به تـصوير موجـود در شـبكيه تـشبيه مـي تصوير عدسي

و چنـدين  منعكس در تلسكوپ، هر چنـد تـابع موقـف مـشاهده اسـت، امـا عينـي اسـت

مي مشاهده اي توانند از آن استفاده نمايند، ولي هر يـك از ايـن بيننـدگان تـصوير شـبكيه گر

ي آنهـا زد، چـرا كـه تـوان دم از تـشابه هندسـ اي كه حتي نمي به گونه؛خاص خود را دارد

.)Ibid(گران اشكال مختلفي دارند هاي مشاهده چشم

فرگه بر آن است كه هر كس كه با زبان آشنايي داشته باشد، معناي اسم خـاص را درك

هـاي محكـي را روشـن كند، اما بايد توجه داشت كه دريافتن معنا، فقـط يكـي از جنبـه مي

حا مي و معرفت كامل به هر محكي، زماني  هـر معنـايي، بتـوانيمةشود كه دربار صل مي كند

.شود باشد، يا نه؟ البته چنين معرفتي براي ما حاصل نمي بگوييم كه متعلق به آن محكي مي

بهةاو در نهايت رابط ميزيرصورت اين سه امر را :كند بيان

و بـر محكـي خـود دلالـت)Express(يـك اسـم خـاص، معنـايش را بيـان  كنـد مـي،

)Standfor ( ميو و مدلولش را نشان با استعمال يك نشانه، معناي آن را بيان  دهيم مي كنيم

)Designate()Ibid: 61(.

ر ميـاندطبق آنچه كه فرگه با اين استدلال اثبات نمود، بايد گفت كـه پـاي چهـار امـر

ازا است كه عبارت و محكي: ند .لفظ، مفهوم، معنا
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و معنـا، كنـد، اسـم، معنـا را اظهـار مـيميزبان از طريق معنا ما را با خارج مرتبط كنـد

 معنا به محكي خارجي خود اشاره دارد؛ هموارهةكند، پس اسم، با واسط محكي را تعيين مي 

و خارج يك واسطه وجود دارد كه همان معناست اسم خـاص دسـت كـم بايـد«. بين زبان

و گرنه رشته  ناميـدنش نادرسـت اي از حروف تهي خواهد بـود كـه اسـم معنا داشته باشد،

؛است، ولي اگر قرار است اين واژه در علم به كار رود، لازم است محكي نيـز داشـته باشـد 

و فقـط از طريـق. يعني بر شيئي دلالت نمايد، يا نام شـيئي باشـد بنـابراين، از طريـق معنـا

.)A: 180 ,1997(».شود معناست كه اسم خاص به يك شيء مربوط مي

و مفاهيم ذهنيديدگاه فرگه در باب تصو  رات

همـاني، هـيچ طبق آنچه گذشت، فرگه در بررسي احتمالات موجود در طرفين نـسبت ايـن

رود، با اينكه جا دارد كه به بحث از صـور ذهنـي نيـز اسمي از تصورات ذهني به ميان نمي 

 ـ شد بپردازد، چرا كه و فلـسف براساسـ همان طور كه اشاره ة سـنتي، رابطـة ديدگاه منطق

.هاي ذهني برقرار است هماني ميان صورت اين

آورد كـه گري درمـي شناسي شناسي، سر از روان رايج در معرفتةنظريكه او معتقد است

شناسي شدت با آن مخالف است، از اين رو، براي اينكه از غلطيدن در دام اصالت روان او به 

د در  ـامان بمانيم، بايد دست از ديدگاه سنتي شسته، دسـت توسـل بـه  ديگـريةامـان نظري

و محكيةدربار«ةاز اين رو، وي در مقال. دراندازيم ، اندكي پس از استدلال خـود، بـه» معنا

مي اين مطلب اشاره مي و تذكر و محكي لفظ را كه تا به حـال از آنهـا كند دهد كه بايد معنا

دن يـك واژهو نبايد تصوري را كه از شنيگفتيم، از تصور مربوط به لفظ تمييز داد سخن مي 

.)B: 59 ,1977(شود، با معنا يا محكي آن واژه اشتباه بگيريم برايمان تداعي مي

 انطباعات حـسي،ةمراد وي از تصور، صورت دروني يك شيء محسوس است كه زاييد

و بيروني ماسـت مـراد خـود را از تـصور روشـن » انديـشه«ةوي در مقالـ.و اعمال دروني

مي نموده  امـور ذيـل بـه كـارة تصور را به جهت اختصار بـراي همـةژوا كه گويد است، او

:برد مي

ــسي ــات ح ــالي)Sense impressions(انطباع ــصورات خي ،)Imaginations(، ت

،)Moods(، روحيـــــــات)Feelings(، هيجانــــــات)Sensations(احــــــساسات

.)Wishes()Ibid: 334(و آرزوها) Inclinations(اميال
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ت، نـه تنهـا بـه حـسب افـراد متعـدد، متفـاوت فرگه معتقد است كه اين گونـه تـصورا

. اي كه يك فرد از معنـاي واحـد دارد، همـواره يكـسان نيـست شوند، بلكه تصور ذهني مي

شخصي است، در نتيجه تصوراتي كـه بـه يـك معنـاي واحـد مربـوطـ تصور، امري ذهني

مي مي و جانورشناس، هر يك تصور متفـاوت شوند، متفاوت ي از اسـم شوند؛ نقاش، سواركار

.دارند] نام اسب اسكندر[»بوسفالوس«

و معنا نيز در همين جهت است، معناي واژه، ميان افـراد بـسياري مـشاع«تفاوت تصور

توان انكار نمودي از ذهن فرد يا حالتي از حالات آن نيست، زيرا نميئاست، از اين رو، جز 

ميها دارد كه از نسل مشتركي از انديشهةكه نوع انسان ذخير  بـه».شودي به نسل ديگر منتقل

مي«همين سبب،  ، در حالي كه تصور»توان از معناي واحد سخن گفت در مورد هر عبارت،

مي فردِ متناسب با و زمان آن، متفاوت در سخن گفتن از يك معناي معـين،«شود؛ داراي آن

 اگر بخواهيم يك تصور،ةبه دقت بسيار نيازي نيست، در حالي كه هنگام سخن گفتن دربار 

و در چـه زمـاني سـخن بگوييم، بايد بيفـزاييم كـه دربـارة دقيق سخن  تـصور چـه كـسي،

.)Ibid :59-60(».گوييم مي

و مفاهيم، اموري ذهني نتيجة ميـ سخن فرگه آن است كه تصورات باشند، كـه شخصي

ز نه تنها از فردي به فرد ديگر متفاوت مي  مـان از شوند، بلكه تصوري كه يك فـرد در يـك

 بـر ايـن اسـاس،.يك محكي دارد، با تصور همان محكي در زمان ديگر نيز متفـاوت اسـت 

 مفـاهيم ذهنـي،.توان بار سنگين معرفت را بر دوش نحيف اين تصورات حمـل نمـود نمي

 است كه بـهاي معانية سترگ، شايستةياراي اين ايفاي نقش را ندارند، از اين رو، اين وظيف

و غير ذهن هيچ فردي نيستند، از اين رو، امري غير اعتقاد او قائم به شـماربهذهني شخصي

ميةو هم روند مي و با فراچنگ آوردن اين معـاني افراد انسان توانند از آن برخوردار شوند،

و معرفت نايل است كه انسان  و تعلـم آمده،ها به علم و تعلـيم  پيـدارا قـدرت بـر مفاهمـه

.كنند مي

ي اسامي خاص در معنانقد ديدگاه فرگه

 جواب نقد فرگه بر منطق سنتي: اشكال اول

و تـصورات ذهنـي،در ارزيابي ديدگاه فرگه  ما ابتدا به سـراغ سـخن وي در بـاب مفـاهيم
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در مي ابتدا بايد ديد آيـا آنچـه وي مـشكل ايـن. واقع نقد او بر ديدگاه سنتي است رويم كه

و به  و نظري رويقفوجهت آن، از ديدگاه ديدگاه انگاشته، اسـت، نويني ارائـه دادهةگردانده

ميبهدرستي، مشكل اين ديدگاه به  يا نه؟آيد شمار

در اين زمينه بايد بگوييم كه اشكال فرگه بر اين ديدگاه ناشي از عدم تفكيـك وي ميـان

.هاي ذهني است دو حيثيت صورت

و مفـاه شخصي بودن صورتـ واقع آنچه فرگه در باب ذهني در يم ذهنـي گفتـه، در ها

و فلـسفه، ايـن مفـاهيم حيثيـت  جاي خود درست است، ولي طبق ديدگاه سنتي در منطـق

هـاي هـا بـوده، در زمـان ديگري نيز دارند كه به لحاظ آن حيثيت، مشترك ميان افراد انـسان 

.شود متعدد، مختلف نمي

و فل توضيح اين حيـث: نـد هاي ذهني دو حيثيت دار اسلامي، صورت سفةكه، طبق منطق

و في  و حكايت استقلالي مي نفسه، حيث مرآتي توان دو گونه نظـر گري، زيرا به هر مفهومي

:نمود

و بـه نحـو مـستقل اگر هر مفهومي را فـي ): يا ما فيه ينظر( به نحو استقلالي)الف نفـسه

و وجـودي  و به خود آن نظر داشته باشيم، طبق ديدگاه مـشهور، كيـف نفـساني لحاظ كنيم

ب  مي. راي ذهن است عرضي و قائم وقتي مفهوم به اين نحو لحاظ گردد، موجودي متشخص

وةبه ذهن دارند  و با مفهومي كه در ذهن ديگري است، هر چنـد هـر دو، مفهـوم  آن است،

صورت ذهني يك شيء واحد باشند، متفاوت است، بلكه صورتي كه در زمـاني خـاص در

و نفس موجود مي   است كه در همان ذهـن، ولـي در زمـاني شود، غير از صورتي يك ذهن

مي از اين رو، صورت. يابد ديگر وجود مي باشند، نـه هاي ذهني در اين لحاظ، مختص افراد

. افرادةمشاع ميان هم

هر صورت ذهني بـا اينكـه بـراي خـود يـك موجـود ): يا ما به ينظر( به نحو مرآتي)ب

و آين شود، ولي نمايان محسوب مي  مي موجود ديگريةگر از اين رو، مفاهيم ذهني. باشد نيز

و نـشان  و آينه را دارند كه با اينكه خود وجود مستقلي دارنـد، حـاكي ةدهنـد حكم تصوير

.باشند موجود ديگري نيز مي

و بيـان نمـودهةفلاسف انـد اسلامي در بحث وجود ذهني به تفصيل به اين بحث پرداخته

و مفاهيم ذهني، به لحاظ اسـت  قلالي، هـيچ تفـاوتي بـا موجـودات خـارجي كه تمامي صور

مي؛ندارند و تمامي موجودات به ايـن از اين رو، معناي نفسي خارجيت شامل آنها نيز شود،
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مي.ند هست معنا، خارجي يابد كـه آن موجـود خـارجي در مـوطن موجود ذهني وقتي تحقق

و تمام آثار متر ذهن موجود مي  درب از آن موجود را ندارد، مثل اينكتشود ه آتش خـارجي

نمـاييم، ديگـر سـوزانندگي نـدارد، سوزاند، ولي وقتي آن را در ذهـن تـصور مـي خارج مي

گـري دارد؛ هـر نامنـد كـه خاصـيت حكايـت فلاسفه اين نحوه از وجود را وجود ذهني مي 

.ازاي خود استهگر ماب مفهومي حكايت

كـه فرگـه حكـم شـود هاي ذهني، روشـن مـي حال با توجه به اين دو حيث از صورت

و؛حيثيت اول را به خطا به حيثيت دوم نسبت داده   يعني درست اسـت كـه مفـاهيم ذهنـي

مي معاني الفاظ وقتي به ند، ولـي بـه لحـاظ هـست شخصيـ شوند، اموري ذهني تنهايي لحاظ

و آينگي آنها، مي  به عبارت ديگـر، هـر چنـد. توانند با يكديگر مشترك باشند حيث حكايي

ه  آن»الف«ر فرد از يك شيء مثلاً مفهومي كه  دارد، غير از مفهومي است كه فـرد ديگـر از

دهنـد، بـا يكـديگر را نـشان مـي»الـف«دارد، ولي اين دو مفهوم در اين كه هـر دو شـيء

.مشتركند

كه نقد فرگه بر ديدگاه منطق سنتي ناتمام است، از اين رو ديگر جاي ندارد كـه نتيجه آن

ب 1.هماني ميان آنها برقرار باشد گرديم كه اينبه دنبال امور ديگري

هـاي كند، زيرا صحيح است كه صورت رسد كه اين پاسخ، مشكل را حل نمي به نظر مي

ح   باشـند؛ كايت از ماوراي خود نيـز مـي ذهني، علاوه بر حيثيت نفساني خود، واجد حيثيت

 افـراد، يكـي اما سخن در اين است كه به چه دليل حيثيت حكايي صورت موجود در ذهـن

است؛ چه دليلي وجود دارد كه حكايت صورت موجـود در ذهـن مـن، درسـت بـه همـان

. كنـد نحوي است كه صورت موجود در ذهن شما يا ديگران از شيء خارجي حكايـت مـي 

و قـائم بـه اذهـان نفسه صورت حيثيت في درواقع هاي ذهني بدون شـك، امـري شخـصي

و صورت  ؛يگر تفـاوت دارنـد مختلف در اين حيثيت با يك هاي ذهني افراد گوناگون است،

ه اما در باب حيثيت حكايت و تـو چند بـه ضـرس قـاطع نمـيرگري، ان سـخن از غيريـت

 آن كـه اشـتراك صـور نتيجـهو حال ادعاي عينيت نيز بدون دليل است عيناختلاف زد، در 

 با ايـن ادعـاو مشكل ديگر اذهان است تبيين مندشان نياز گري حكايتةذهني افراد در نحو

آن موجود ذاتي براي حل اين مشكل بايد رابطة.شود حل نمي و محكي  ميان صورت ذهني

.له استة اسلامي متكفل توضيح اين مسئ وجود ذهني در فلسفئلةمس. را تبيين نماييم
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 تهافت در كلام فرگه: اشكال دوم

و محكيةدربار«ةهمان گونه كه گذشت، فرگه در مقال كه، به دنب» معنا ال بيان اين مدعا بود

و غير معاني واژه  و مـدلول ذهني ها، اموري عيني و غير از واقعيات خارجي كه محكـي اند،

مي واژه و ها و امور ذهني، امـر سـومي در خـارج از اذهـان وجـود دارد، و تصورات  باشند،

آن به و شخصي نيست، مي دليل هم كه ذهني و مشترك ميان بـ انـسانةتواند امري مشاع ه هـا

.شمار آيد

و محكيةتوضيحاتي دربار«ةولي وي در مقال و معناداري واژه2،» معنا ها را به مقام وهم

:گويد خيال نسبت داده، مي

و يك محكي« آن طور كه من ايـنـ طبق قاعده، با هر مفهوم واژه يا اسم خاص، يك معنا

مي واژه ها فقط معنا، واژه)Fiction(و خيالـ متناظر است؛ البته در وهم برم ها را به كار

و هر جايي كه ما دل مشغول صدق هستيم، حاضـر نيـستيم بـه معنـاي دارند، ولي در علم

هـا نـسبت اي را نيز بـه اسـامي خـاص يـا مفهـوم واژه صرف رضايت دهيم، بلكه محكي

,1997(».دهيم مي A: 173,180(

و خارجي در اين و مدلول اسامي خاص، عيني ند، سخني نيست، ولي فرگه بـاا كه محكي

و خيال دانسته  در اين بيان خود، معنا را متعلق به وهم است، در حالي كـه تمـام تـلاش وي

و محكي«ةمقال و خـارج از اذهـان اين بود كه معنا را بـه،»دربارة معنا عنـوان امـري عينـي

ح و شناخت واقعيت را و اثبات نمايد تا از اين رهگذر مشكل معرفت !ل نمايدمعرفي

 معناي اسـماي عـام نيـز، شـبيه همـين سـخن را ابـرازةشايان توجه است كه وي دربار

.)Ibid: 180(است داشته

 ناتمامي استدلال فرگه: اشكال سوم

.استفرگه هيچ دليلي براي وجود خارجي معاني الفاظ در جهان واقع اقامه نكرده

د كه مهمتوضيح آن آنةيدگاهش، مقدمترين قسمت استدلال فرگه در اثبات طبقـپنجم

به.ـ است بيان تفصيلي ما  درستي متوجه اين نكتـه شـده بـود كـه ارزش وي در اين مقدمه

با»ب=الف«ةمعرفتي گزار  خو» الف=الف«تنها در صورتي و» الـف«اهد داشت كـه تفاوت

يك، در نحوة»ب«  كـه آنجـا از يگر تفاوت داشته باشند، يعنـيد دلالتشان بر محكي خود، با

و مدلول در»ب«و» الـف«محكي و دوگـانگي ايـن دو گـزاره، تنهـا ، واحـد اسـت، تغـاير
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 بـا يكـديگر، حكايتشان از آن محكي واحدة، در نحو»ب«و» الف«صورتي ممكن است كه

ا اگر در اين امر نيز مثل يكديگر باشند، ديگر راهي براي دوگـانگي اختلاف داشته باشند، والّ

و .جود نخواهد داشتاين دو قضيه

اي كه او از رهگذر اين سخن فرگه، حكايت از دقت نظر وي در مسئله دارد، ولي نتيجه

فرگه پـس. است، مقصدي نيست كه اين راه بدان راهنما باشد اين سخن صواب بدان رسيده 

مي فوق، اين گونه نتيجهةاز بيان نكت  كه گيري حال طبيعي است كه فكر كنيم افزون بـر«كند

مي) اسم، تركيبي از كلمات، حرف( يزي كه نشانهچ و تـوان آن را محكـي بر آن دلالت دارد

خـوانم كـه را معنـاي نـشانه مـي نشانه ناميد، چيز ديگري هم با نشانه پيوند دارد كه من آن 

.)B: 57 ,1977(». نمايش در آن نهفته استنحوة

 حكايت از محكـيةالفاظ در نحو پنجم استدلال از لزوم تفاوتةاو با اين بيان، در مقدم

و مـصداق و نشان دادن آن، به اين نتيجه رسيده كه يك امر عيني خارجي علاوه بر محكـي

 نمـايش لفـظ در آن نهفتـه اسـت، ولـي روشـن اسـت كـه ايـنةلفظ وجود دارد كه نحـو

و علامت در نحو گيري تمام نمي نتيجه  حكايت از محكي واحد،ةباشد، زيرا تفاوت دو اسم

يچ دلالتي ندارد كه در كنار آن محكي، امر عيني ديگري نيز وجـود دارد كـه محتـواي آن،ه

 ولـو محكـي ـمعلوم نيست فرگه چگونه از اختلاف دو لفظ. نمايش لفظ استةهمان نحو

 كه علاوه بر دو لفـظ حكايت از محكي، به اين نتيجه رسيدهة در نحو ـيكسان داشته باشند

بهو يك محكي، دو امر دي .عنوان معناي آن دو لفظ، وجود خارجي دارند گر

 معنا با محكيةابهام در رابط: اشكال چهارم

بر فرض كه فرگه بتواند وجود معناي عيني خارجي را براي اسامي خاص اثبات نمايد، بايد

 معاني گوناگون با محكي واحد را روشن نمايد؛ وقتي اسامي خـاص متعـدد همچـونةرابط

و ارسطو، شاگرد محكي خارجي واحدي دارند، ولي به اعتقاد فرگه ... افلاطون، مدون منطق

و مستقل از معناي ساير الفاظ دارند، فرگه بايـد نحـو   پيونـد ايـنةهر يك، معنايي خارجي

و مصداق را به  خويش، هدفي را كـهةروشني بيان نمايد تا بتواند با نظري معاني با آن محكي

و شناخت عالم خارجتب يعني(به دنبال آن بود آن) يين معرفت كه علـم تأمين نمايد، به دليل

و مدلول ما به عالم خارج، علم به مصداق  هاي الفاظ است، در حالي كه فرگـه بـر فـرض ها

از ايـن رو،. تمام بودن استدلالش تنها خواهد توانست، علم ما به معاني الفاظ را تبيين نمايد 
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و مصداق باشد، تا به هدف خود نايل آيدبايد به فكر برقراري يك پل ارتبا .طي ميان معاني

؛حـل دارد از نظر ما كه معتقد به اتحاد معاني الفاظ با مصاديقشان هستيم، اين مشكل راه

و عيني مي به نظر ما نيز معاني الفاظ، اموري خارجي و وقتي واضعي لفظي را وضع كند، اند،

به اما؛كند آن را براي امري خارجي وضع مي  گـاه اش، هـيچ سبب محـدوديت ذاتـي ذهن ما

و به  از تمامي نمـي واقعيات خارجي را يك جا و همـواره بـا وجـوهي توانـد ادراك نمايـد،

و با حيثياتي از آن روب  ميهواقعيت اي اي تنهـا منظـره طـور كـه از هـر پنجـره همان. شود رو

د خاص از عالم بيرون را مي ر بـاب مفـاهيم نيـز، هـر توان مشاهده نمود، بـه همـين نحـو،

و بعد خاصي از شيء مورد نظر را به ما مي از. نماياند مفهومي حيثيت مفاهيم متعـددي كـه

هاي متفاوتي هـستند كـه بـه يـك فـضاي پنجره مانندگيرند، يك شيء در ذهن ما شكل مي 

 هـا، منظـرة از هـر يـك از ايـن پنجـره شوند، ولي با وجود يكي بودن آن فضا، واحد باز مي 

اي از اين رو، معرفتي كه از رهگذر نظاره از هـر پنجـره. توان به تماشا نشست خاصي را مي

مي نصيب حال نظاره . شود، تنها به مقداري است كه ابعـاد آن پنجـره اقتـضاي آن را دارد گر

آن پنجرهةهمان گونه كه وسعت شعاع ديد ما نسبت به فضايي كه از دريچ اي بـه تماشـاي

گي تمام به وسعت خود آن پنجره دارد، در باب مفاهيم نيز همين گونه است نشينيم، بست مي

به كه هر مفهومي، تنها پنجره  مي اي و هـيچ پنجـره سوي عالم واقعيت به روي ما اي گـشايد،

.نيست كه از طريق آن بتوان تمامي واقعيت يك شيء را ديد

بايـد از پنجـره دور خواهد تمامي محيط حياط پـيش روي خـود را ببينـد، كسي كه مي

و گرنه تا زماني كه از پشت پنجره  هاي شود، به سراغ در حياط رفته، وارد خود حياط شود،

هاي نگريم، بايد براي ازدياد معرفت خود از حيثيات مختلف آن، پنجره ذهني به واقعيات مي 

ر. سوي عالم خارج گشوده، از طريق آنها به واقعيت بنگريمبهرا بيشتري وسـت كـه از اين

و پا كردن مفاهيم متعـدد ذهن ما براي شناختن يك شيء واحد خارجي، چاره  اي جز دست

و صـور ذهنـي  و ميزان معرفت ما به يك شيء، بستگي تمام به تعداد مفاهيم اي دارد ندارد،

3.كه ما در ذهن خود از آن شيء داريم

س البته اين سخن به معناي شكاكيت يا نسبي كـه خن بر سر آن است انگاري نيست، زيرا

و ما مي هر توانيم از رهگـذر چند براساس رئاليسم معرفتي، شناخت عالم خارج ممكن است

و تصور ذهني خاصي صورت هاي ذهني خود، به عالم واقع معرفت پيدا نماييم، هيچ مفهوم

هم تمامةتنهايي، آين به و حيثيات متعددي؛ واقعيت نيستةنماي  بلكه هر امر خارجي وجوه
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.است مستقل مند مفهوميدارد كه علم به هر يك از آنها نياز

گردد كه برخلاف تصور فرگه، معناي يك اسم خاص، در عـرض از اين بيان روشن مي

و مصداق آن نيست، بلكه معاني متعدد در يك مصداق واحد جمع مي  و هـر محكي شـوند

كهقعدروامصداقي مجمع معاني متعددي است كه هر يك از آن معناها،   همان فضايي است

مي، مفهومةپنجر .كند آن را براي ما هويدا

و از هـر پنجـره هاي متعدد نظاره ذهن ما از پنجره اي تنهـا گـر واقعيـت خـارجي اسـت

و بـا صـورت پنجـره نگرد، حال پس از آنكه، واقعيـت را بـه حيثيتي از آن واقعيت را مي  اي

و حيثيات گوناگون شـناخت، در   مقـام مفاهمـه نيـز بـراي هـر يـك از ايـن تقسيم به اجزا

بدين ترتيب، معناي هر واژه، امري خارجي است، ولي ايـن. كند حيثيات، لفظي را وضع مي

و محكي آن واژه نيست، بلكـه معـاني متعـدد، همـان  امر خارجي، امري مستقل از مصداق

و حيثيات گوناگون يك واقعيت خارجي 4.اند وجوه

وي فرگه از حل مشكل موردةيناتواني نظر: اشكال پنجم  نظر

و ديـدگاه جديـدي ارائـه را اشكالي كه فرگه براسـاس آن از ديـدگاه رايـج دسـت شـسته

ب داده ميةعينه بر نظريهاست، گويـد معنـا خود وي نيز وارد است، زيرا اگر آن گونه كه وي

و ذهني نيست،  و قائم به هيچ شخص و خارج از اذهان آدميان است اين سـؤال امري عيني

آورنـد؟ امـري كـه ها چگونه به آن دست يافته، آن را فراچنـگ مـي شود كه انسان مطرح مي 

شود؟ روشن است كه بـراي تحقـق خارج از وجود انسان است، چگونه در دام وي اسير مي 

و رابط  و مـادامةعلم به امري وراي وجود خود، بايد نوعي اتحاد  وجودي با آن پيدا نمـاييم

و شيء خارجي پيدا نشده باشد، آن فرد عـالم كه هيچ گونه  ارتباط وجودي ميان فرد انساني

و آن شيء معلوم آن فرد نخواهد گرديد .به آن شيء،

 يا بايد بگويد كـه افـراد:حال فرگه براي پاسخ به اين سؤال، تنها دو راه پيش روي دارد

و مفهو انساني با خود آن معاني متحد مي مي از آن معاني در اذهـان شوند، يا اينكه صورت

مي انسان  چـرا كـه هـر فـردي؛روشن است كه راه نخست، پيمـودني نيـست. بندد ها نقش

مي به مي وضوح و معرفت پيدا آن يابد كه وقتي به امري خارج از وجود خود، علم كنـد، بـا

و آن امر بيروني در حيط متحد نمي  هـ وجودي او وارد نميةشود، م شود، بلكه شيء معلوم،

ميةچنان خارج از داير .ماند وجود عالِم باقي
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از پس به و آن اينكه فرد عالِم، از طريق صورت ذهنـي كـه ناچار بايد راه دوم را بپيمايد

مي آن معنا در ذهن او نقش مي  كند، يعني نه با خود آن معنا، بلكـه بندد، علم به آن معنا پيدا

و حاكي آن است، ارتباط وج  آن ودي پيدا مي با امري كه آينه و از طريـق ايـن واسـطه، كند

.شناسد معنا را مي

و حال ناگفته پيداست كه عين همان اشكالي كه فرگه بر ديدگاه رايج سنتي وارد نمـود،

پس او با اين فـراز. خاص معنا گرديد، بر خود وي نيز وارد استة عزيمت او به نظريةنقط

رو فرودها، نتوانست از اصالت روان  ها شود، بلكه تنها كاري كه توانست بكند، ايـن شناسي

.بود كه جايگاه آن را تغيير داد

و و دربـارة«فرگه در مقالة گفتني است بحث معنا منحصر به اسماي خاص نيست  معنـا

مسي، علاوه بر معناي اسما»محكي  معنا را در جملات خبري نيز مطـرح نمـود، ئلة خاص،

و«ةدر مقال و كلـي بحـث نمـوده» محكي توضيحاتي درباره معنا ، نيز از معناي اسماي عـام

به؛)A: 172 1997(است .دليل تنگي مجال اين نوشتار از پرداختن به آنها معذوريم ولي

 نتيجه

اي جديد در بـاب ريزي نظريه آنچه گذشت، اين بود كه فرگه رسالت خود در پايه محصول

اي خـاص داراي محكـي واحـد تـشكيل هماني كه از اسم معنا را با بيان مشكل قضاياي اين 

و به اين نتيجه رسيد كه اسامي خاص، علاوه بر محكي خارجي، واجد مي شوند، آغاز نمود

شخـصي نبـوده،ــ معناي خارجي نيز هستند كه برخلاف مفهوم ذهني آنهـا، امـري ذهنـي 

و بدين ترتيب معرفت مشترك ميان انسان مي مي تواند مشاع همگان باشد .ودش ها حاصل

مي واژه وي در ادامه، معناي خارجي را براي مفهوم و جملات خبري نيز مطرح و ها كند

و معناي جملـ رسد كه معناي مفهوم به اين نتيجه مي  ةواژه، مفهوم به معناي خاص آن است

.خبري، عبارت است از انديشه كه همان قضيه است

 محكـي از آنجا كـهث داشت، اما در باب محكي نيز كه تنها در جملات خبري جاي بح

و مفهوم ها روشن بود، فرگه به ايـن نتيجـه رسـيد كـه محكـي جمـلات واژه اسامي خاص

.خبري همان صدق يا كذب است

ترين به اعتقاد نگارنده، ديدگاه فرگه از جهات مختلفي جاي اشكال دارد كه يكي از مهم

ف. آنها خارجي دانستن معنا بود  رگه در عيني يا خيالي دانستن معنا، افزون بر تهافت در كلام
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و بـالاتر از آن اصـل مـدعاي استدلال وي نيز از اثبات معناي خـارجي عينـي نـاتوان بـود،

و در نهايت بر فـرض قبـول ديـدگاه وي، او نتوانـسته  اسـت خارجيت معنا نادرست است،

و امـا داردگري را كه به دنبال حل آن بود، از سر راه معرفت بشري بـر شناسي مشكل روان 

 خبري نيز علاوه بر ناسازگاري با ديـدگاه حـق در تفـسيرةديدگاه وي در باب محكي جمل

و كذب، با قسمت ديگر سخن خود او قابل جمع نيست .صدق

ها نوشت پي

مي.1 و شايد مفصل اين اشكال از كتاب فلسفة فرگه آقاي فيروزجايي در باشد ترين اشكالي باشد كه ايـشان

.اند از كتاب خود متعرض آن شدهمتعدديجاهاي 

عن1969اين مقاله، پس از مرگ فرگه در سال.2 و .اند وان آن را ويراستارانش برگزيده به چاپ رسيده

و المـسلمين فياضـي INOهاي اسفار استاد فرزانه حضرت مرهون درس را نگارنده اين ديدگاه.3  الاسـلام

.است)مدظله(

شناسي است، منحـصر بـه معـاني الامر در معرفت گفتني است بحث معناي الفاظ كه متناظر با بحث نفس.4

و موجود نيست؛ بلكه  مي نفسخارجي و اعتبـاري تقـسيم نمـود كـه الامر را توان در تقسيم اولي به حقيقي

مي خود نفس  و عدم تقسيم و معناي حقيقي به وجود و اعتبـار الامر شود، معناي اعتباري نيز به اعتبار عقلـي

بسياري ديگـر از انديـشمندان غربـي نـاظر بـه ولي از آنجا كه سخن فرگه همچون. شود عقلايي تقسيم مي 

و معرفت و بررسـي هاي حسي به امور تجربي است كه در خارج موجودند، از اين رو، ما نيز در مقـام نقـد

و نفس ارائة راه  الامر شكل حل، تنها بر اين حيطه متمركز شديم، وگرنه اگر بنا باشد بحثي جامع در باب معنا

.ها نيز بپردازيم دهيم، بايد به ساير حيطه
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